
    یادداشت

 يك نسخه 
براي همه معتادان 

پاسخگو نيست
سرپرســت معاونت پيشگيري و درمان 
ســتاد مبارزه با موادمخدر با تأكيد بر 
ضــرورت تغيير رويكردهــاي درماني 
گفت: اعتياد پديده‌اي پيچيده اســت 
و نمي‌توان بــراي همه افــراد درگير 
مصرف موادمخــدر، بــدون توجه به 
شــرايط و وضعيــت مصــرف آن‌ها، 
يك نســخه درماني واحد تجويز كرد. 
به گزارش جوان، زهرا عابديني با اشــاره به 
اهميت حمايت خانواده‌هــا از افراد درگير 
اعتياد اظهار كرد: انگ‌زني، سرزنش و طرد 
اين افراد مي‌تواند مسير حمايت و درمان را 
دشوار كند. از اين رو، خانواده‌ها و مسئولان 
بايد به جاي قضاوت و برخوردهاي ســلبي، 
زمينه مداخله صحيــح و حمايت از آنان را 

فراهم كنند. 
وي افزود: برنامه درماني هر فرد بايد متناسب 
با نوع و ميزان مصرف، ســن، جنســيت و 
شرايط روحي و جســمي او طراحي شود؛ 
چراكه نيازهاي فردي كه يك يا دو بار مصرف 
داشــته با كسي كه به‌طور مســتمر درگير 

مصرف موادمخدر است، تفاوت دارد. 
سرپرســت معاونت پيشــگيري و درمان 
ســتاد مبارزه بــا موادمخــدر همچنين 
بر ضرورت عبــور از درمان صرفــاً دارويي 
و نگهدارنــده تأكيد كرد و گفــت: درمان 
اعتياد بايد علاوه بر اقدامــات تخصصي و 
دارويي، مراحل روان‌درمانــي، بازتواني و 
حمايت‌هاي اجتماعي را نيز شــامل شود 
تا فرد در نهايت بتواند بــه زندگي عادي و 
جامعه بازگردد. همچنین آگاهي‌بخشــي 
به خانواده‌ها، آموزش كودكان و نوجوانان 
از ســال‌هاي نخســت زندگي و شناسايي 
زودهنگام عوامل خطر از الزامات پيشگيري 

مؤثر از اعتياد است.

مرد فريبكار كه با وعده ازدواج، اعتماد چند زن را جلب و از آنان كلاهبرداري كرده بود، با تلاش كارآگاهان پليس 
آگاهي تهران دستگير شد. 

به گزارش جوان، سرهنگ رضا حاتمي، فرمانده پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: رسيدگي به پرونده بازداشت 
داماد قلابي پس از شكايت زني در دادسراي ناحيه ۶ تهران آغاز شد. شــاكي اعلام كرد مردي با وعده ازدواج، اعتماد او را 
جلب كرده و پس از دريافت مبلغ قابل‌توجهي پول، متواري شده است. كارآگاهان با بررسي مسير انتقال وجوه، اطلاعات 
دستگاه كارت‌خوان و تصاوير فرد حاضر در محل، هويت واقعي متهم را شناسايي كردند و پس از هماهنگي قضايي او را به 
دام انداختند. به گفته سرهنگ حاتمي، متهم پس از مواجهه با مستندات پليسي به كلاهبرداري از چند زن با همين شيوه 

اعتراف كرده است. تحقيقات براي شناسايي ساير شاكيان احتمالي همچنان ادامه دارد.

كلاهبرداري از زنان با وعده ازدواج

پزشــك قلابي كــه بــا معرفــي خــود به‌عنــوان جــراح زيبايــي در اينســتاگرام فعاليــت و از 
شــهروندان مبالــغ هنگفتي دريافــت مي‌كرد، بــا تلاش پليــس فتای تهران بزرگ دســتگير شــد. 
به گزارش جوان، سردار داود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتای تهران بزرگ، گفت: همزمان با شكايت‌هاي متعدد 
از فعاليت جراح زيبايي قلابي، بررســي‌هاي تخصصي آغاز شد. تحقيقات نشــان داد متهم با راه‌اندازي صفحه‌اي در 
اينستاگرام و انتشار تصاوير و نمونه‌كارهاي جراحي پزشكان ديگر، اعتماد مخاطبان را جلب مي‌كرد و در قبال دريافت 
پول، خدمات زيبايي و جراحي ارائه مي‌داد. بررسي‌هاي اوليه همچنين نشــان داد اين فرد فاقد مدارك و صلاحيت 
پزشكي بوده و براي پيشبرد فعاليت خود از مهر و مدارك ديگر پزشكان سوءاستفاده مي‌كرد. برخي شاكيان نيز از بروز 
عوارض پزشكي پس از دريافت خدمات خبر داده‌اند. رئيس پليس فتای تهران بزرگ ميزان كلاهبرداري منتسب به 
متهم را بيش از 5ميليارد و 700 ميليون تومان اعلام كرد و از شــهروندان خواست پيش از دريافت خدمات پزشكي و 
زيبايي، صلاحيت ارائه‌دهندگان اين خدمات را از مراجع رسمي، از جمله سازمان نظام پزشكي، استعلام كنند و فريب 

تبليغات و تصاوير شبكه‌هاي اجتماعي را نخورند.

پزشك قلابي با مهر جعلی جراحی میک‌رد

  راه اخاذي را 
بر گروگانگيران ببنديد

گروگان‌گيــري بــا انگيزه 
اخاذي، از جملــه جرايمي 
اســت كه فراتــر از قرباني 
مســتقيم، امنيت رواني يك 
خانــواده و حتي احســاس 
آرامــش عمومــي جامعه را 
هدف قرار مي‌دهــد. تصور 
اينكه فردي بتواند با ربودن 
يكي از اعضاي يك خانواده، 
عزيزان او را به پرداخت پول 

وادار كند، به‌تنهايي براي ايجاد وحشت كافي است. اما پرسش 
اساسي اينجاســت كه چرا برخي مجرمان تا اين اندازه جسور 
مي‌شوند كه آزادي و جان انسان‌ها را وسيله‌اي براي رسيدن به 

منافع مالي خود قرار مي‌دهند؟
آدم‌ربايي براي اخاذي معمولاً با شناســايي قبلي قرباني آغاز 
مي‌شود. مجرمان با جمع‌آوري اطلاعات، بررسي شرايط زندگي 
و شناسايي موقعيت مالي طعمه، سناريوي خود را طراحي و در 
فرصتي مناســب اقدام مي‌كنند. پس از ربايش هم با تماس با 
خانواده، مطالبه دلار، طلا يا رمزارز را مطرح مي‌كنند. تهديد 
به قتل گروگان در صورت اطلاع دادن بــه پليس، از ابزارهاي 
فشار رواني بر خانواده‌هاست؛ تهديدي كه ممكن است نزديكان 
قرباني را در شرايطي دشوار قرار دهد و آن‌ها را به تصميم‌گيري 

شتاب‌زده سوق دهد. 
در چنين شــرايطي، خانواده‌اي كه ميان پرداخت پول و 
حفظ جان عزيزش گرفتار شــده است، بيش از هر چيز به 
اطمينان و حمايت نياز دارد. اعتماد به وعده‌هاي آدم‌ربايان 
و تلاش براي حل خودسرانه ماجرا، نه‌تنها تضميني براي 
آزادي و سلامت گروگان نيست بلكه ممكن است فرصت 
بيشتري براي ادامه اخاذي در اختيار مجرمان قرار دهد. از 
اين رو، پليس و دستگاه قضايي بايد با اطلاع‌رساني درست 
و عملكرد سريع و حرفه‌اي، اين اطمينان را در جامعه ايجاد 
كنند كه گزارش فوري حادثه، بهترين مسير براي پيگيري 

و نجات قرباني است. 
از منظر قانوني نيز قانونگذار براي آدم‌ربايي مجازات سنگيني 
در نظر گرفته است. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي، 
ربودن يا مخفي كردن اشخاص با عنف، تهديد، حيله يا هر شيوه 
ديگر، با مجازات حبس پنج تا ۱۵ سال روبه‌روست و در شرايطي 
مانند كمتر بودن سن قرباني از ۱۵ سال، استفاده از وسيله نقليه 
يا وارد شدن آسيب جسمي و حيثيتي، مجازات تشديد مي‌شود. 
با وجود اين ظرفيت قانوني، صرف تعيين مجازات سنگين براي 
ايجاد امنيت كافي نيست. آنچه اهميت دارد، افزايش احتمال 
شناسايي و دستگيري سريع مجرمان، جلوگيري از تكرار جرم 
و اطمينان‌بخشي به خانواده‌هايي است كه در لحظات بحراني 

چشم‌انتظار بازگشت عزيزانشان هستند. 
مطالبه جامعه روشن اســت: هيچ مجرمي نبايد تصور كند كه 
مي‌تواند با تهديد جان انسان‌ها، خانواده‌اي را به زانو درآورد و از 
اين راه به پول برسد. پليس بايد با تقويت اقدامات پيشگيرانه، 
شناسايي شــبكه‌هاي احتمالي آدم‌ربايي و واكنش سريع به 

گزارش‌ها، عرصه را بر چنين مجرماني تنگ كند. 
امنيت زمانــي معنا پيــدا مي‌كند كه شــهروندان بدانند در 
سخت‌ترين لحظات تنها نيستند و هيچ تهديدي نمي‌تواند مانع 
حمايت قانون از جان و آزادي آن‌ها شود. گروگان‌گيري نبايد به 
راهي براي ثروت‌اندوزي مجرمان تبديل شود؛ مطالبه عمومي، 
برخورد قاطع و بازدارنده با كســاني است كه جان انسان‌ها را 

ابزار اخاذي قرار مي‌دهند.
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حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

پنــج حادثه رانندگــي منجر به 
فــوت در هفتــه دوم آبان‌ماه در 
معابــر پايتخت ثبت شــد كه در 
ميان جان‌باختــگان، دو نوجوان 
۱۴ و ۱۷ ساله نيز حضور داشتند. 
به گزارش جوان، سردار سيد ابوالفضل 
موسوي‌پور، رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ، اعلام كرد: ناتواني در كنترل 
وســيله نقليه، ســرعت نامطمئنه و 
بي‌توجهــي بــه جلــو از عوامل اين 

تصادفات بوده اســت. در يكي از اين حــوادث، نوجوان 
۱۴ ساله‌اي كه سرنشين موتورســيكلت بود، در برخورد 
با خودروي رنــو در بزرگراه مدرس جــان باخت. او كلاه 

ايمني نداشــت. در حادثه‌اي ديگر 
نيز سرنشين ۱۷ ساله يك خودروي 
پژو بر اثر واژگوني در بزرگراه شــهيد 

لشگري جان خود را از دست داد. 
برخورد خــودرو با موتورســيكلت 
در بزرگراه ياســيني نيــز به مرگ 
موتورسوار ۳۰ ســاله انجاميد. يك 
عابر ۶۹ ســاله و راننده يك دستگاه 
ســمند نيز در دو حادثه ديگر جان 
باختند. پليس راهور با هشدار درباره 
پيامدهاي سرعت نامتناسب و ناتواني در كنترل خودرو، 
بر ضرورت استفاده موتورسواران از كلاه ايمني و رعايت 

مقررات رانندگي تأكيد كرد.

مرگ ۲ نوجوان در تصادفات تهران

شرکی سابقش بوده است.با مشخص شدن نقش 
کامران، کارآگاهان برای دســتگیری او وارد عمل 
شــدند، اما دریافتند متهم از تهران گریخته و به 
مکان نامعلومی رفته اســت. رصدهای اطلاعاتی 
سرانجام مأموران را به روستایی دورافتاده در حوالی 
بندرعباس رساند. آنها پس از شناسایی مخفیگاه، 
در عملیاتی غافلگیرانه کامران را دستگیر کردند.

متهم ابتدا هرگونه دخالت در آدم‌ربایی را انکار کرد، 
اما وقتی با مدارک و شواهد روبه‌رو شد، به طراحی 

نقشه آدم ربایی اعتراف کرد.
 ‌  اجیر کردن قاچاقچی با ۴۰ میلیارد تومان

کامران در اعترافاتش گفت: »شــرکی ســابقم از 
دوستان قدیمی من است و ســال‌ها با هم شراکت 
داشــتیم، اما بعد از مدتی از هم جدا شدیم. او آدم 
باهوشی اســت و خیلی زود در کارش پیشرفت کرد 
و به ثروت زیادی رســید، اما وضعیت مالی من بعد 
از جدایی بدتر شــد. به او حسادت میک‌ردم تا اینکه 
تصمیم گرفتم بــا ربودنش از خانــواده‌اش اخاذی 
کنم. برای اجرای نقشــه با مردی به نام رشید که از 
قاچاقچیان سرشناس جنوب کشور است، آشنا شدم 
و او را با وعده پرداخت ۴۰ میلیارد تومان اجیر کردم. 
قرار بود شرکی سابقم را بربایند و پس از گرفتن پول 
از خانواده‌اش، من هم به زندگی‌ام سر و سامان بدهم 

و برای ادامه زندگی به خارج از کشور بروم.«
 ‌   واگذاری گروگان به باندهای دیگر

با اعترافات کامران، تحقیقات برای دستگیری رشید 
ادامه یافت. بررسی‌ها نشان داد او از مهره‌های اصلی 
مافیای قاچاق در جنوب کشور اســت و ارتباطات 
گســترده‌ای با گروه‌های تبهکار در داخل و خارج از 
کشور دارد. همچنین مشخص شد رشید برای اینکه 
ردپایی از خود باقی نگذارد، اجرای عملیات آدم‌ربایی 

را به گروه دیگری از قاچاقچیان واگذار کرده است.
دستگیری رشــید به دلیل داشــتن افراد مسلح و 
نوچه‌های متعــدد و همچنین مخفیگاه‌های متعدد 
در روستاهای صعب‌العبور با دشــواری روبه‌رو بود. 
با این حال، کارآگاهان به‌صورت نامحســوس او را 
زیر نظر گرفتنــد تا اینکه متوجه شــدند وی بدون 
اطلاع از دســتگیری کامران، قصد دارد برای انجام 

هماهنگی‌های بیشتر با هواپیما راهی تهران شود.
به این ترتیب، مأموران از لحظه ســوار شدن رشید 
به هواپیما در جنوب کشور تا رسیدن به تهران او را 
زیر نظر گرفتند و سرانجام هنگامی که از هواپیما در 

فرودگاه پیاده شد، دستگیرش کردند.
رشید ابتدا منکر دخالت در آدم‌ربایی شد، اما وقتی با 
کامران روبه‌رو شد، چاره‌ای جز اعتراف ندید. او گفت 
برای اینکه باند اصلی‌اش شناسایی نشود، عملیات 
آدم ربایی را با دســتمزد ۲۰ میلیارد تومان به گروه 
دیگری از قاچاقچیان به سرکردگی مردی به نام فرزاد 

واگذار کرده است.
او در ادامــه اعترافاتش گفت: »قــرار بود در صورت 
موفقیت نقشه، ۲۰ میلیارد تومان بدون انجام عملیات 
مستقیم نصیبم شود. من از کامران مبلغی به‌عنوان 
بیعانه گرفته بودم و چند میلیارد تومان از آن را هم 

برای اجرای نقشه به گروه فرزاد پرداخت کردم.«
 ‌   زنجیره چندلایه آدم‌ربایی

با دســتگیری رشــید و فرزاد، کارآگاهــان تصور 
میک‌ردند به حلقه اصلی آدم‌ربایی نزدکی شده‌اند، 
اما بررسی‌های بیشتر نشان داد این شبکه از چند لایه 
تشیکل شده و هر گروه، اجرای بخشی از نقشه را به 

گروه دیگری سپرده است.
تحقیقات مشخص کرد گروه فرزاد نیز عملیات آدم 
ربایی را به کی باند چهار نفره در تهران واگذار کرده 
است. قرار بود این افراد با دریافت ۶ میلیارد تومان، 
مرد طلافروش را از تهران برباینــد و پس از انتقال 
به کیی از شــهرهای مرزی غرب کشور، او را تحویل 
گروه فرزاد بدهند. سپس فرزاد باید دستورات بعدی 
را از رشید دریافت میک‌رد و رشید نیز با هماهنگی 
کامران، مقدمات اخاذی از خانواده گروگان را فراهم 
میک‌رد. کارآگاهان در ادامــه دریافتند اعضای باند 
چهار نفره پــس از آدم ربایی در پوشــش پلیس، او 
را ابتدا به باغ‌هایی در اطراف شــهریار و ســپس به 
مخفیگاه‌های دیگری منتقل کرده‌اند. آنها پس از چند 
روز، گروگان را به سمت غرب کشور برده بودند تا در 

نقطه‌ای مرزی تحویل باند بعدی بدهند.
 ‌   نجات گروگان پس از ۱۸ روز

با به دست آمدن این اطلاعات، تیم تحقیق با انجام 
اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، رد آدم‌ربایان را در 

باغی در حوالی کیی از شهرهای مرزی شناسایی کرد. کارآگاهان پس از اطمینان از حضور 
گروگان در آن محل، برای نجات او و دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

ســرانجام پس از ۱۸ روز از آغاز ماجرای آدم‌ربایی، مأمــوران در عملیاتی غافلگیرانه به 
مخفیگاه تبهکاران یورش بردند و گروگان را سالم آزاد کردند. در جریان این عملیات کیی 

از آدم‌ربایان که مسئول نگهبانی از گروگان بود، دستگیر شد.
به این ترتیب، شامگاه پنج‌شنبه چهاردهم آبان‌ماه، حسن پس از ۱۸ روز اسارت به تهران 
منتقل و به خانواده‌اش تحویل داده شد. در جریان رسیدگی به این پرونده تاکنون سه متهم 
اصلی شامل کامران، طراح آدم‌ربایی، رشید، سرکرده قاچاقچیان جنوب کشور و کیی از 

نگهبانان مخفیگاه گروگان دستگیر شده‌اند. 
سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : تحقیقات برای شناسایی 

و بازداشت سایر اعضای فراری این شبکه همچنان ادامه دارد.
 ‌   اش‌کهای پدر و پسر در پلیس آگاهی

شامگاه پنج‌شنبه، لحظاتی پس از تحویل حسن به خانواده‌اش در محوطه پلیس آگاهی، 
صحنه‌ای احساسی رقم خورد. مرد جوان که پس از ۱۸ روز اسارت سرانجام پدرش را مقابل 
خود می‌دید، با چشمانی گریان به سوی او رفت و در آغوشش گرفت. پدر و پسر در میان 
جمع کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی که در عملیات نجات نقش داشتند، کیدیگر را 

در آغوش کشیدند و اشک ریختند.
طلافروش جوان درباره لحظه ربوده شــدنش گفت: »عصر روز کیشنبه آدم‌ربایان به من 
حمله کردند و به زور مرا داخل خودرو انداختند. با آنها درگیر شدم، اما کیی از آنها دستم 
را گاز گرفت و دیگری اسپری فلفل به صورتم پاشید. نفر سوم هم اسلحه‌ای روی شقیقه‌ام 
گذاشت و تهدید کرد اگر تکان بخورم، شلکی میک‌ند. چشمانم را بستند و حدود دو ساعت 
داخل خودرو بودم. بعد متوجه شدم توقف کرده‌اند. در همان زمان تلفن همراه و یکفم را از 
خودرو بیرون انداختند. چند ساعت بعد مرا به خانه‌ای بردند و تا صبح دوشنبه آنجا بودیم. 
سپس محل نگهداری‌ام را تغییر دادند و روز سه‌شنبه هم به مکان دیگری منتقل شدم. از 
آن روز تا زمان آزادی در همان محل در غرب کشور نگهداری می‌شدم. از مأموران پلیس 

که برای نجاتم تلاش کردند، تشکر میک‌نم.«
پدر او نیز با قدردانی از تلاش‌های کارآگاهــان گفت: »از زحمات ت‌کتک مأموران پلیس 
آگاهی تشکر میک‌نم. اگر تلاش‌های شبانه‌روزی آنها نبود، شاید امروز اتفاق ناگواری برای 

پسرم در دام آدم‌ربایان رخ داده بود.«

 ‌   غلامرضا مسكني
طلافروش یکنه‌جو که به دلیل حســادت به پیشــرفت مالی 
شرکی سابقش، نقشــه ربودن او را با دســتمزد ۴۰ میلیارد 
تومانی طراحی کرده بــود، برای اجرای نقشــه‌اش پای کی 
قاچاقچــی سرشــناس جنوب کشــور را به میان کشــید. 
این قاچاقچی بــا واگذاری عملیات به دو بانــد تبهکار دیگر، 
شبکه‌ای چندلایه از آدم‌ربایان تشــیکل داد، اما کارآگاهان 
پلیس آگاهــی تهران پــس از ۱۸ روز تلاش شــبانه‌روزی، 
گروگان را در کیی از مخفیگاه‌های غرب کشــور نجات دادند.

 روز دوشنبه بیست‌وهفتم مهرماه امسال، مرد ثروتمندی با مراجعه 
به اداره پلیس تهران، از ناپدید شدن ناگهانی پسر ۳۰ ساله‌اش خبر 

داد و درخواست کمک کرد.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: »من از طلافروشان بازار تهران هستم و 
پسرم هم در همین حرفه فعالیت میک‌ند. عصر روز قبل، پسرم کمی 
زودتر از مغازه بیرون رفت و قرار بود به خانه‌اش برود، اما نیمه‌شــب 
متوجه شدیم هنوز به خانه نرسیده است. تا صبح همه‌جا را دنبالش 
گشــتیم تا اینکه مردی که خودش را پاکبان معرفی میک‌رد، تلفن 
همراه پسرم را جواب داد و گفت آن را در فضای سبزی نزدکی بزرگراه 
آزادگان پیدا کرده اســت. او توضیح داد چون روی صفحه تلفن نام 
»بابا«افتاده بود، تماس را پاسخ داده است. بلافاصله با او قرار گذاشتیم 
و تلفن همراه و تعدادی از وسایل پســرم را که در آن محل رها شده 
بود، تحویل گرفتیم. حالا نگرانیم اتفاق ناگواری برای او افتاده باشد.«

با ثبت شکایت، تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی مأمور 
رسیدگی به پرونده و یافتن ردی از مرد جوان شدند.

 ‌   فرضیه آدم‌ربایی میلیاردی
بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان علاوه بر خریدوفروش طلا، 
در فعالیت‌های اقتصادی دیگری نیز ســرمایه‌گذاری کرده و از 
وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار است. همین موضوع فرضیه 
آدم‌ربایی با انگیزه اخاذی چند صــد میلیارد تومانی را در ذهن 

کارآگاهان تقویت کرد.
از ســوی دیگر، تحقیقات میدانی نشــان داد چهار مرد که سوار بر 
کی دستگاه پژو بودند و ظاهری شبیه مأموران پلیس داشتند، مرد 
جوانی را که شــباهت زیادی به طلافروش جوان داشته، در خیابان 

ناصرخسرو با تهدید اسلحه سوار خودرو کرده و با خود برده‌اند.
بازبینی دوربین‌های مداربسته نیز این موضوع را تأیید کرد. تصاویر 
نشــان می‌داد مرد جوان ساعت ۱۷:۳۰ روز کیشــنبه ۲۶ مهرماه، 
طبق روال همیشگی محل کارش را ترک کرده و برای رفتن به خانه 
وارد خیابان ناصرخسرو شده اســت. او قصد داشت سوار خودروی 
شخصی‌اش شود که ناگهان کی دستگاه پژوی سفیدرنگ مقابلش 
توقف کرد. چهار مرد با تجهیزات و پلیســی از خودرو پیاده شدند و 
پس از گفت‌وگویی کوتاه، او را به زور سوار کردند و از محل گریختند.

حضور افراد مسلح و مجهز به بی‌سیم باعث شده بود رهگذران و کسبه 
به آنها مشکوک نشوند. با این حال، برخی شــاهدان شماره پلاک 
خودرو را یادداشت کرده بودند. استعلام پلاک نشان داد آدم‌ربایان 
برای پنهان کــردن هویت خود از پلاک جعلی اســتفاده کرده‌اند ، 

موضوعی که پیچیدگی پرونده را بیشتر کرد.
 ‌   ردپای شرکی حسود

کارآگاهان در ادامه، دوربین‌های محدوده ناصرخسرو و مسیرهای 
منتهی به آن را بررســی کردند تا اینکه تحقیقات فنی آنها را به 
کامران، شرکی سابق طلافروش رساند. تحقیقات درباره وضعیت 
مالی دو مرد نشان داد اختلاف مالی میان آنها وجود نداشته است، 
اما پس از جدایی، طلافروش جوان پیشــرفت چشــمگیری در 
فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده و ثروتش بیشتر شده 
بود، در حالی که کامران نه‌تنها موفقیتی در کارش کسب نکرده، 

بلکه با مشکلات مالی نیز روبه‌رو شده بود.
در ادامه، بررســی تصاویر دوربین‌های مداربســته پرده از نقش 
کامران برداشــت. تصاویر نشــان می‌داد او روز حادثه حسن را از 
بازار تعقیب کرده و از فاصله‌ای دور، شــاهد لحظه ربوده شــدن 

پایان گروگانگیری پیچیده
با دستگیری شرکی حسود طلافروش


